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 پيش پرده اول
صندلی. چند و مستعمل کاناپه ناهارخوری.يک ميز دانشجويی.يک کاملا پيرايه بی و معمولی               آپارتمانی
خارجی هنرپيشگان از عکس ميکند.چند خودنمايی آن در کتاب نبود خاطر به که هست هم کتابخانه                  يک
بخشي صحنه چپ سمت شود. مي باز خواب اتاق به كه ست دري صحنه راست سمت انتهاي ميشود.                    ديده

 از يك آشپزخانه را مي بينيم. سمت چپ صحنه دري ست كه به بيرون باز مي شود.

می ديده بزرگ تفنگی جلويش ميز روی و نشسته کاناپه روی کرده.جعفر روشن را اتاق کمرنگی                  نور
 شود.

يقه صراط پل سر بيني.وقتي می حالا خب، خيله کنی! می نمی باور است) تلفن با صحبت حال (در                     جعفر:
گم می وقتی کنم! می می شوخی باهاش من کنه می فکر کند) می قطع را فهميم(گوشی مي گرفتم رو                      ت
اين حالا دارد. برمی است ميز روی که را بزرگی (تفنگ ديگه! کشم می می کشم، می می رو                     خودم
کجام خوب ست. آماده الان آهان کشد) می را بکشم(گلنگدن رو اين بايد کنم فکر کنه؟! می کار                    چجوری
داره! درد خيلي اينطوري كنم فكر نه، شود) مي منصرف اما گذارد. می قلبش روی را                  بزنم؟(تفنگ
هم باز اما گذارد می اش چانه زير را چطوره؟(تفنگ طوری اين خوب كشه. مي طول هم مردنم                    احتمالا
ببينم!( بذار شم! مي ريخت بي خيلي تركه! مي بالا از سرم اينطوري اوه! اوه رسد) نمی ماشه به                     دستش
ور يه هم خير!اينطوري نه شود) می بدتر اوضاع اما گذارد، می اش شقيقه روی کنار از را                    تفنگ
چه اين کند) می بغل را تفنگ و گذارد می زمين روی کنارش را تفنگ قنداق شه!(ته مي داغون                     صورتم

 وضعيه! اصلا اين تفنگه چرا اينقدر گنده ست! خيلي ترسناكه! اصلا اين شليک می کنه؟!

 لوله تفنگ را کنار صورتش می گيرد و ماشه را می کشد. صدای مهيب شليک. صحنه تاريک می شود.

 پرده اول
 نور می آيد.جعفر در صحنه نيست. سيروس جلوی درب خروج ايستاده و با کسی که بيرون است صحبت

 می کند. از پنجره نور چراغ گردان ماشين پليس به چشم می خورد.

no problem sir, its ok. tank you. by :سيروس 

 در را می بندد و به داخل می آيد. متفکر راه می رود. پس از چند لحظه جعفر در حالی که انگشت در
 گوش دارد داخل می شود. گويا شليک روی شنوايی ش تاثير گذاشته.

 سيروس: .پس می خواستی بری شکار؟

 حعفر: بله. يعنی…

 سيروس: بعد يهو تفنگ الکی در شد!

 جعفر: بله… يعنی دستم رفت روی ماشه..
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 سيروس: زنگ زدی بهم گفتی دنبال کار مهمی هستی، همين شکار بود؟

 جعفر: بله...رفقا دعوت کرده اند برای شکار

 سيروس: حالا شکار چی؟ فيل، كرگدن؟ اصلا اين فصل كه شكار قدغنه!

 جعفر:" نه شكار...شكار چيز..آزاد ست...شكار چيز

را آهو.(تفنگ شکار کوه برم آهو...ميخوام ئه! آهو منظورت لابد كوهي! چيز چيز! شكار آهان                 سيروس:
 از دست جعفر می گيرد و روی سينه اش می گذارد)

 جعفر: (مي ترسد) سيروس خان مواظب باشيد اون پره! در مي مي ره!

 سيروس: چه بهتر! راستش را بگو تا مغزت رو داغون نكردم! كي رو ميخواستی بکشی؟

 جعفر: کسی نه....خودمو...آره  خودمو ميخواستم بکشم.

مي اول از خب خوبي! فكر چه آورد) می پايين را تفنگ پسر!( تو به آفرين به به رو! خودت                      سيروس:
؟! چالدران هاي جنگ مال موسي حسن تفنگ اين با چرا حالا خواي! مي خير كار يه براي رو تفنگ                      گفتي

 از كجا آورديش؟

 جعفر: از دوستم گرفتم. گفتم براي يه فيلم ويدئويي مي خوام.

 سيروس: باريك االله! فشنگ از كجا آوردي؟

آخه گذاشتن! كلاه رو سرم كه سنت هشتاد و دلار پانزده خريدم رو ش جعبه يه خريدم. رو فشنگ                     جعفر:
 فشنگ دونه اي يه دلار و دوازده سنت، چطور دوازده تاش مي شه پانزده و هشتاد!

مي من به دادي مي رو دلار پونزده اين خوب خودكشي! يه براي كردي پاش و ريخت چقدر                    سيروس:
مجلس حالا ! در دم اومد نمی هم پليس ديگه تميز! و تر روش! شستم مي دهنت رو ذاشتم مي بالش                       اومدم

 ختم ت رو كجا بگيريم؟!

 جعفر: شما هم که حرف مي مينو رو ميزنين..

 سيروس: مگه مينو هم خبر داره؟!

 جعفر: آره، بهش زنگ زدم ….

 سيروس: حالا چرا مينو؟ لابد اين خودكشي هم در رابطه با مينوست!

 جعفر:چون عاشقشم.....اما ..اون.....عاشق شماست.

پيش دوهفته تا دارم خبرشو نيست! زياد هم ت عاشقي عمر ميدونم حال هر نزن!به زيادي حرف                   سيروس:
 عاشقش نبودي.
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 جعفر: شما از كجا مي دونيد؟!

 سيروس:خوب من مينو رو دوهفته پيش بهت معرفي كردم!

 جعفر: از همون موقع که با شما ديدمش عاشقش شدم. تو رو خدا سيروس خان شما بهش بگيد من عاشقشم!

 سيروس: از من توقع دروغ نداشته باش!

 جعفر: چه دروغي؟

عاشق دفعه چند اينجا ت فرستاده بابات حاجي كه سالي يه اين ظرف ببينم بندازم چرتكه بايد من                    سيروس:
رو کيفش کردی کمک كه هواپيما تو بود ايراني خانم اون يكي گفتي! من به كه رو اونهايي البته                     شدي!
اون يكي خريدي. تولد كيك ازش كه بود فروش شيريني دختر اون يكي مرسي. گفت بهت بالا،                   بذاره
عاشق بار چهار سال يه تو انگشتي سر حساب يه با كرد. پانسمان رو دستت كه بود داروخونه                    شاگرد
يكي اين عاشق بالاغيرتا كه كردم تمنا و خواهش كردم آشنات مينو با وقتي كه بود هم همين براي                     شدي!

 نشو!

 جعفر:پس شما دوسش دارين!

بزرگتره. سال چند تو از اون بچه؟ داری مينو با تناسبی چه تو اصلا نزن! زيادي حرف گفتم                    سيروس:
 داره دکتراشو ميگيره.تو تو اين دوسال هنوز زبانتو کامل نکردی.رشته که هيچی.

چند شکيرا همين بزرگترن. همسراشون از دنيا مهم های شخصيت تموم نيست. مهم روزا اين سن                  جعفر:
کار تو برم بايد فهميدم الان بودم. نکرده کشف استعدادمو من هم بزرگتره.بعدش شوهرش از                 سال

 سينما.بازيگری کارگردانی فيلمبرداری....

 سيروس: خيلی هم خوب،چرا همين کار رو نمی کنی؟

 جعفر: هيچ کاری بدون پول نميشه.

 سيروس: پس از زور عاشقی اين کارو نکردی!

 جعفر: من يه عاشق بی پولم..

 سيروس:بی پولي!مگه حاجی بابا ت بهت پول نمي ده! اونكه ماشاالله وضعش خوبه!

پسر سرکوفت معمول طبق بعدشم ميده. زور به هم مختصرو ماهانه همين فايده. چه ولی آره،                  جعفر:
 حاجی توکل رو بهم می زنه!

 سيروس: حاج توکل! کيه اين حاج توکل انقدرحرفش رو مي زني؟! اون موقع ها نبود!

اون با رقابت برای رقيبش. شده حالا خورد، هم به شون ميون بعد بود، بابا حاج شريک وقتی                    جعفر:يه
 حاضره هر پولی خرج کنه!
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 سيروس: عجب! اينم مثل بابات حاجي قلابيه؟

وليمه برگشتن كه وقتي چين. رفتن هم با سفر يه بود شريك بابام حاجي با كه موقعي همون بابا. آره                      جعفر:
 دادن گفتن رفته بوديم مكه. از همون موقع هم همه بهشون گفتن حاجي.

 سيروس: پس قضيه يه دفعه حاجي شدن بابات اين بود! حالا هم با حاج توكل شدن رقيب؟

فرستاد رو پسرش توکل حاج آخه اينجا. فرستاد توکل حاج با چشمی هم و چشم سر منم ديگه، آره                     جعفر:
به بشه. کمتر خرجش که آمريکا فرستاد منو بوديد اينجا شما چون هم بابا حاجی تحصيل. ادامه برای                    آلمان

 حساب اينکه نوه عموی شما پسر خاله خانم مامان منو گرفته…

 سيروس: بله خب قوم و خويش به اين نزديکی داره اينجا! حالا تو ازش پول خواستی و نداد؟

سينمايی تجهيزات مغازه يه کردن باز برای ميخوام سرمايه مقدار يه گفتم زدم زنگ ديروز                 جعفر:معلومه.
 که هم از پولش استفاده کنم هم کانکت شم به سينمايی ها،همچين دادی زد که پرده ی گوشم پاره شد.

سرخورده مينو عشق از همين برای پس ام. کيسه شرمسار من و جلوه در بابا...شاهدان ای                  سيروس:
 شدی!

مي الف دوستام؛ از يكي گفتن!به هم شعر براش دادم سفارش ببينيد نكنيد! شوخي عاشق آدم يه با                    جعفر:
 ميم پديده. مي خواين براتون بخونم؟

 سيروس: باريك االله! خوب بخون ببينم!

 جعفر: (غلط مي خواند و سيروس مرتب تصحيح مي كند) اسمش هست باور گونه. عشق را سق ..سقر..

 سيروس: لابد سقراط

يك سرود سوگ داغ با را اندوهان ترين ازلي و سركشيديم. تو نگاه جام در وار سقراط بله آهان،                     جعفر:
 ترانه عصيان، شي...شيو...

 سيروس: شيون..

 جعفر: بله شيون كرديم و آنگاه كه شو...شوكت كوش..ك ها در پر...پرن...

 سيروس: ببينم! پرنيان.

 جعفر: پرنيان نگاهت ترك بر مي داشت و فرهاد و ... فرهاد و اره!

 سيروس: فرهادواره!

به ما، و من زد، مي گره زايش آرزوي با را بيستون صداقت، نافرجام ژرفاي در اي فرهادواره                    جعفر:
 ايستگاه تنديسهاي باور رسيده بوديم. اما اين زمان، آه كارنيناي من! در مك..مكدر...
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استعداد اين با خونمش مي خودم بده گيرد) مي جعفر دست از را كاغذ و شده طاق (طاقتش                    سيروس:
داغ با را اندوهان ترين ازلي و سركشيديم. تو نگاه جام در وار سقراط را عشق داري! تو كه                     شعرخواني
مي بر ترك نگاهت پرنيان در ها كوشك شوكت كه آنگاه و كرديم شيون عصيان، ترانه يك سرود                    سوگ
به ما، و من زد، مي گره زايش آرزوي با را بيستون صداقت، نافرجام ژرفاي در اي واره فرهاد و                      داشت
سترون گسترده تا درخت بي مكدر در من! كارنيناي آه زمان، اين اما بوديم. رسيده باور تنديسهاي                   ايستگاه

 ابديت بر سمند نيلوفري ناباوري مي تازيم.

 جعفر: چطور بود سيروس خان؟

  سيروس: عالي! فوق العاده! آفرين! حبذا!

 جعفر: من كه هيچي ازش نمي مي فهمم!

نرسيده باور هاي تنديس ايستگاه به هنوز كه تو اونوقت فلسفيه شعر نفهمي! هيچي تو كه طبيعيه                   سيروس:
دلت جا هر اينكه نه هم اون بتازي! ابديت سترون گسترده تا بايد حالا كه همينه براي بفهمي! خواي مي                      اي
بتازي! ناباروري نيلوفري سمند بر هم اون درخت بي مكدر در بايد بخواد! دلت كه جور هر و                    بخواد

 خيلي دلم به حالت مي سوزه!

 جعفر: چون عاشق شدم؟

ملاجت چطور داغ آفتاب درخت بي مكدر توي دوني نمي درخت. بي مكدر توي تاختن براي نه!                   سيروس:
 رو كباب مي كنه!

 جعفر:مسخره مي كنيد! اصلا چرا اومديد اينجا؟! من تو پيغامم گفتم عصر بيايد چرا الان اومدين؟

و نكير احتمالا كيه؟ ببين برو در) زنگ داره!(صدای خيالاتي يه فهميدم تلفن پاي شازده لحن از                   سيروس:
 منكر از به هم خوردن نقشه بي اطلاعن، اومدن سراغت!

 جف در را باز می کند.مينو با نگرانی داخل می شود.

 مينو: تو زنده ای؟!

 سيروس: بله، گويا تير کجکی در شده.

 مينو: سلام سيروس... يعني سيروس خان

 سيروس:سلام مينو خانم

به زد نمی زنگ خان سيروس اگه بکشی؟ خودتو خواستی می واقعا تو يعنی جعفر) به (رو                   مينو:
 حرفهات توجهی نمی کردم!

 جعفر: مگه شما اصلا توجه می کنی؟

 مينو: بازم داري شروع مي كني بچه!
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كه داره هم اي ديگه مشكلات شما عشق بر علاوه عزيز جف گويا جان مينو ها! بچه خب خيله                     سيروس:
 باعث تصميمش براي اين برنامه شكار شده.

 جعفر: (معترضانه) سيروس خان…

 سيروس: يه دقه گوش بگير

 مينو: چه مشكلاتي سيروس خان؟

تا درخت بي درمكدر پابرهنه كه بگيره تصميم كه شده باعث عزيز جف خالي جيبهاي گويا                  سيروس:
 گسترده سترون ابديت بتازه!

 مينو: سيروس خان آدم نمي دونه كه شما كي جدي هستيد كي شوخي مي كنيد!

 سيروس: خوبي ش هم به همينه ديگه!

اصلا كسي! به بخوره بره پنجره از تير نكردي فكر كردي؟! شليك كه كردي فكري چه تو جعفر) (به                     مينو:
 فكر نكردي ممكنه تير بخوره به خودت زخمي بشي!

 جعفر: (بي تفاوت) خب بشم! مگه چي مي شه؟! اصلن مي خواستم بميرم!

مي كجا از كشور. اين تو شه مي بيمارستانت خرج هزارتا چند بشي زخمي خوبه. كه بميري                   مينو:
 خواستي بياري؟!

صبر كند) مي هستن…(مكث محترمشون باباي حاجي ندارن، نگراني بابت اين از ايشون البته                سيروس:
الان و بود شده درست بارت و كار حالا داد مي رو پول بهت بابات حاجي اگه معتقدي تو جف، ببينم!                       كن
رو ش افتد)بقيه مي مينو به (نگاهش ... به عشقت و بيفتن پات به كه بودن بسته صف شهر دخترهاي                      همه

 فراموش كن، حالا اگه تصادفا چهل هزار دلار گيرت بياد ...

 جعفر: از كجا؟!

 مينو: چهل هزار!

 سيروس: صبر كن يه كمي ديگه فكر كنم. الان وضع حاجي بابات چطوره؟

 جعفر: از چه جهت؟

اواخر اين ش مالي وضع ديگه، معلومه اتمي! فيزيك علوم المعارف دايره تاليف جهت از                 سيروس:
 چطوره؟

و خريد شركت يه كه اينه كارش ظاهر داره. پول بيشتر برابر صد ديديدش، شما كه موقع اون از                     جعفر:
و تيرآهن تا زعفران و زردچوبه و روغن و برنج از كنه، مي مي معامله جور همه اما داره. املاك                      فروش

 چوب و آجر! ده پونزده تا هم ساختمان چند طبقه داره كه اجاره داده اما بيشتر پولش از نزولخوريه!
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 مينو: واقعا! با اين اوضاع جف من فكر مي كردم پدرش شوفر تاكسيه!

رو تفنگ اون ببينم! كن صبر خب، رسيده! کجا به خواری زمين از فروش بلور شاگرد يه ببين                    سيروس:
 بده به من!(با تفنگ پاهاي جف رو هدف مي گيرد)

 جعفر: مي خوايد منو بكشيد؟!

 مينو: اهه! سيروس خان! چيكار مي كني؟!

رو خودت بزني و كني در كجكي رو گلوله تيراندازي تو مهارتت اين با تا كنيم فرض نترس!                    سيروس:
 شل پل كني، ولي نميري. اونوقت چه اتفاقي مي افته؟

 جعفر: واالله نمي دونم!

ماهي يه كنن، مي ت پينه وصله بيمارستان برندت مي بهت! گفت خانم مينو كه الان نابغه، خب                    سيروس:
دويست و هزار شبي كه هم بيمارستان خرج بدي. رو بيمارستان پول بايت و كشه مي طول ت معالجه                     هم

 سيصد دلاره. تو هم كه پول نداري! چيكار مي كني؟

 جعفر: مي ذارم در مي رم!

 مينو: (مينو به خنده مي افتد) اينجا كه ايران نيست بتوني در بري! يقه ت رو مي گيرن!

 سيروس: خب پس چي كار مي كني؟

 جعفر: دوباره خودم رو مي كشم،اما اينبار درست و حسابي.

بايد بابات حاجي كرد!خب كاريش شه نمي رو ذاتي نبوغ اين خير! نه كند) مي مينو به (نگاهي                    سيروس:
 پولش رو بده خره! نگفتم كه راستي راستي به خودت گلوله بزني! گفتم اگه حاجي بابات خيال كنه!

 جعفر:يعني من خودم رو نمي كشم، اما حاجي بابا جانم فكر مي كنه كه كشتم!

 سيروس: بله آقاي باهوش!

 مينو: يعني تمارض كنه؟!

 جعفر: چيكار كنم؟!

 سيروس: چرا كه نه! براي غريبه كه تمارض نمي كنه! حاجي بابا جانشه!

نوع يه اين بگيره. پول پدرش از حقه و كلك با يعني اين خان! سيروس نيست درست اين نه                     مينو:
 كلاهبرداريه!

از كه نسبي شناخت به نظر بنده زني! نمي رو حرف اين بشناسي رو بابا حاجي اگه شما                    سيروس:خب
از هود رابين كلاهبرداري يا دزدي مثل حلاله. حلال جعفر كار اين كنم مي تاييد دارم ايشون باباي                    حاجي

 پرنس جان!
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پاي كه ديديد داره! سروصدا تفنگ خان سيروس گذشته اون از نيست! درست من نظر به هم باز                    مينو:
 پليس اومد وسط!

جلوي بندازي رو خودت مثلا داري؟! اي ديگه هاي راه چه كشي خود براي تو خب حرفيه. اينم                    سيروس:
... 

 جعفر: جلوي قطار چطوره؟

 سيروس: قطار كه از وسط نصفه ت مي كنه! بايد جلوي ماشين بندازي كه زخمي بشي اما زنده بموني!

 مينو: به هر حال من با كل قضيه موافق نيستم!

 جعفر: اگه باور نكنه چي؟!

بي مكدر در وار سقراط سرفرصت آماده. فشنگ و تفنگ اين ندادي! دست از چيزي وقت اون                   سيروس:
 درخت تا گسترده سترون ابديت مي دوي.

زنه مي هم سرم تو هيچ، ده نمي كه رو بيمارستان پول اونوقت شدم! عاشق نگيد بهش وقت يه اما                      جعفر:
 كه چرا درست و حسابي خودكشي نكردم!

 مينو: (مي خندد) عاشق!

يه جلوي انداختي رو خودت دنيا پوچي فلسفه در تامل و تفكر و نااميدي زور از گم مي باشه،                     سيروس:
اولين كه كن آماده خودتو جعفر) به شده.(رو زخمي هم ماشين صاحب و ديده خسارت هم ماشين                   ماشين.
تراس سترون گسترده در تا كافه يه بريم هم.بيايد حالا كني بازي بابات حاجي براي رو ت زندگي                    نقش

 كافه، سقراط وار با هم ديگه از شوكت كوشك ها تا مكدر بي درخت همه نقشه رو مرور كنيم.

 نور می رود.صداي اعتراضها و چانه زدن هاي مينو را هنوز مي شنويم.

 

 پرده دوم
 نور می آيد. ظاهر اتاق تغير کرده. عکس هنرپيشه ها رفته و جايش با عکس های خانوادگی و عکس
 بزرگی از حاجی بابا پر شده. تابلوي ون يكاد هم روي كتابخانه خود نمايي مي كند.قرآن و جانماز هم

 روی کتابخانه است.جف با قيافه ی آدم تصادف کرده دست و پای گچ گرفته با عصا وارد خانه ميشود و با
 کمک سيروس روی صندلی می نشيند.

 سيروس:همينجا بشين الان ديگه حاجی بابايت می رسه.

 جعفر:دارم خفه می شم!

 سيروس:گچ پات که قلابيه وزنی نداره!
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 جعفر:حالا لازم بود گريم به اين سنگينی داشته باشم؟

من که بابايی حاجی ...اون شده اوف ميگفتی بابات حاجی به شصتت رو زدی می چسبی                  سيروس:نخير.يه
اما بگيره، خسارت ازراننده باشی مرده داد می ترجيح کنه. می باور سخت هم رو تو قيافه اين                    ديدم

 خسارت نده!

 جعفر: چی شد اجازه نداد شما برين دنبالش؟ عجيب نيست؟

ناله اون با اينجا! اومد افتاد راه خودش چرا كه معماست برام واقعا اما باشم. تو مواظب گفت                    سيروس:
تصميم كه شد چي دونم نمي بدم، بيمارستان خرج قدر فلان تومني قرض پول بايد كه كرد مي كه                     هايي

 گرفت خودش بياد كه خرج سفر هم بيافته گردنش! يه رمز و رازي تو اين سفر هست!...

 سيروس و جعفر با هم در حال صحبتن اما فقط لب می زنن. نور آنها کم می شود و جلوی صحنه نور می
 آيد .حاجی توکل و فخری، که زنی ست خوشگل و تپل از دو طرف صحنه به سمت همديگر می آيند.
 سروصدای فرودگاه به گوش می رسد. حاجی چمدان و ساکی در دست دارد. فخری با حاجی مشغول

 خوش و بش می شود و به او برای جابجايی ساک کمک می کند.حاجی با هيجان به همه جا و از جمله زن
 نگاه می کند و فقط سرش را تکان می دهد.طول آوانسن را طی می کنند و خارج می شوند. نور جلوی

 صحنه می رود و نور صحنه سيروس و جعفر بر می گردد.

 سيروس: حالا چقدر می خوای از بابات بگيري؟

 جعفر: فقط پول کارمو ازش بگيرم خوبه. حدود چهل هزار تا

نفر يه با قراره کرد. هم خير کار يه کنارش در بشه شايد که اينم فکر تو من البته نه. که                       سيروس:چرا
 برای ترويج فرهنگ و زبان فارسی يه مدرسه فارسی زبان بسازيم كه حدود 40 تا كم داريم...

 جعفر: حاجی بابا پول مدرسه بدهد؟هه.پول شهريه ی مارو هم به زور می داد!

 سيروس: نه به اسم مدرسه. پول جراحی های ميس ناتالی.

 جعفر:ميس ناتالی کيه؟

 سيروس: همون خواننده ی اپرا که تو خودتو انداختی جلوش.

 جعفر: چه جالب. چه نقشه ی جالبی. مينو چی  می گه؟

 سيروس: لابد از الان داره غصه می خوره اگه تو پولدار شی با دخترای شهر چطور رقابت کنه…

 صدای زنگ در

خواب موقع شب وقتی راستی شود) می کنم(بلند باز رو در شم بلند جانته، بابا حاجی کنم فکر                    سيروس:
 خواستی اينا رو در آری يادت نره در اتاق رو قفل کنی!

 جعفر : باشه سيروس خان.
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 نور مي رود.

 

 

 پرده سوم
 سيروس و جعفر كنار هم روي كاناپه نشسته اند و پچ پچ مي كنند.

 جعفر:اون شب بعد از اينكه شما رفتيد، اول سركوفت پسر حاج توكل رو به من زد، بعد رفت اون اتاق يه
 تلفن زد! نيم ساعتي داشت صحبت مي كرد.

 سيروس: نفهميدي به كي زنگ زد؟

 جعفر: از پشت در گوش كردم، شنيدم هي مي گفت فخري جون!

 سيروس: فخري!

 جعفر: آره. شب هم گفت مي ره يه دوري بزنه، ديدم جلوي آپارتمان منتظر بود تا يه ماشين اومد جلوش
 وايستاد! شب هم ديروقت برگشت خونه.

 سيروس: راننده فخري بود؟ شناختيش؟

 جعفر: آره. از پشت پنجره ديدمش. حاجي بابام چند سال پيش يه منشي داشت كه اسمش فخري بود. انگار
 حاجي بابام بعد چند وقت عقدش كرد. بعد حاجي خانم كه فهميد با بابام سرو سري داره، زور آورد، حاجي

  بابام از شركت مرخصش كرد.

 سيروس: پس زور حاجي خانمت به حاجي بابات مي رسه! از حاجي خانم حساب مي بره؟

 جعفر: اين آخري ها حساب مي بره. اولها كه حاج خانمم رو كتك مي زد! اما بعد از قضيه فخري يه بار
 حاجي داييم با دايي كوچيكه م گرفتند حسابي حاجي بابام رو كتك زدن! دو تا دنده ش شكست! بعدشم نصف

 زمين هاي قزوينش رو مصادره كرد.

 سيروس: مگه دايي ت چيكاره ست؟!

 جعفر: تو دادستاني ه. اون زمينا رو با حاجي بابام خريده بودن متري يه تومن، بعد افتاده بود تو محدوده
 قيمتش شده بود متري دويست سيصد تومن! اما چون نمي شد به نام حاجي دايي م باشه زدن به نام حاجي

 بابام.حاجي بابام هم زد زير شراكتش و به حاجي داييم سهمش رو نداد.

 سيروس: پس فقط قضيه حاج خانمت نبوده!
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 جعفر: نه! تهديدش هم كرد كه يه بار ديگه انكار رو بكنه بقيه زميناش رو هم مصادره مي كنه. از اون
 موقع حاجي بابام جلوي حاجي خانمم سر به زير شده

 سيروس: جاي من تو اون صحنه كتك كاري خالي بوده. راستي تو چيكار كردي اونجا؟

 جعفر: من زورم بهش نمي رسيد. اما به هواي جدا كردن يه لگد زدم به اونجاش! حاجي بابام فهميد، بعد
 كه اونا رفتن گرفتم منو زد!

 سيروس: عجب پدر و پسر صميمي اي! خب حالا تو مطمئني اوني كه ديشب ديدي همون فخري بود؟!

 جعفر: مطمئن مطمئنم.

 سيروس: عجب حاجي باباي شيطوني! پس علت اومدنش به اينجا هم معلوم شد. از قرار معلوم حاجي
 بابات همسر دومش رو فرستاده اينجا. دليل اومدن تو به اينجا هم فقط من نبودم، فخري هم بوده. به هر

 حال ديدن تو بهانه خوبيه براي تجديد ديدار با فخري جون!

 جعفر: يعني به خاطر فخري جون اومده!

 صداي حاجي بابا: جعفري! بيا اين چمدون رو بذار بالاي كمد!

 سيروس: برو. زود هم نيا بذار سر فرصت حرفهام رو بزنم!

 جعفر مي رود. حاجی وارد می شود.

 حاجی:سلام عرض مي كنم،  جناب مهندس!

 سيروس: سلام حاج آقا. رفع خستگي شد؟  اين يكي دوروز نيومدم سربزنم که شما حسابی استراحت کنين.

جلوی سوهان و گز (حاجی ذارن؟ می مگه استراحت. برای بخوابيم گور تو بريم بايد ما آقا! ای                    حاجی:
 سيروس ميگذارد) از آب گذشته ست. ناقابله مهندس.

ها خيلي اينجا و ايران بين ساعت تغيير اين روزه؟ دو اين نشدين که آقا.اذيت حاج كشيدين                   سيروس:زحمت
 رو اذيت مي كنه.

ی ها زن نشدم! شب و روز شدن عوض از شدم اذيت عفتی بی و دينی بی از که قدر اون :واالله                        حاجی
نميتوانستم را زنانه.سرم حمام شد جسارتا شديم خارج مرز از ..همينکه شکلی و سر چه دانيد نمی                   لاکردار

 بالا ببرم.

 سيروس: غافل ن حاج آقا، شما براشون دعا کنين. البته شما كه فرنگ رفته ايد!

 حاجی: بله خب، من قبلا آلمان هم رفته بودم اينجوري نبود.همه جاشان بسته بود.همه عفيف نجيب...

 سيروس: حاج آقا احتمالا دي و بهمن نرفتين آلمان؟
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چشمشان از نجابت ولي بود كه زمستان البته بوده؟ تنشان لباس بوده زمستان چون فرماييد مي يعني                   حاجی:
 پيدا بود.برای اين پسر نگرانم که تو اين مملكت چه مي كنه! خداي نكرده لب به نجسي كه نمي زنه؟

 سيروس: خير، فقط آب معدني.

 حاجي: خدا رو شكر. وضع درساش چطوره؟

 سيروس: آقازاده که فعلا مقدمات مي خونن اما به لحاظ اخلاقی فرزند خلف شما هستن.

كه روزه دو يكي اين گرفت! دلم خواند. می نماز چطور شکسته پای و دست اين با ديدم ديشب                     حاجی:
  خودش که چيزی نگفت. شما بگيد ماجراي تصادف چيه؟

 سيروس: راستش شما كه پارسال جف رو…

هستن جوون اينا نگيد! اينها و چفت و جفت اين از ما جعفر به شما ديگه خدا رو تو مهندس! آقاي                       حاجی:
 و جاهل، شما ديگه چرا؟!

 سيروس:بسيار خب، شما كه جعفر خان رو فرستاديد اينجا، همراه درس خوندن كار مي كرد…

بابت اين از البته كرد! نمي كار اصلا تهران چون ساخته! بهش اينجا معلومه كرد! مي كار جعفر!                    حاجي:
 به خانواده مادرش رفته!

 سيروس: به هر حال بعد يه مدت پول جمع كرد…

 حاجي: باريك االله! پول جمع كردى جعفري! البته پول جمع كردنش به خودم رفته.

 سيروس: حاج آقا اجازه مي فرماييد عرض كنم؟!

عيبش فقط نيست! بدي بچه ي كلا بگم، خواستم فقط نگفتم! چيزي كه من خان. سيرويس بفرماييد                  حاجي:
جعفري آقاست، علي ميرزا حاجي كه منم اسم بگه! تونه نمي رو مي اين ما بدشانسي گرفتنشه! زبان                    اين
ازمن هم چقدر آقا.هر علي ميز مي حاج شد من اسم يواش يواش آقا، علي ميز مي حاج گفت مي                      هميشه

 كتك خورد…

 سيروس: كتك حاج آقا! گفتمان بهتر نيست؟

 حاجي: آهان اسمش اينجا گفتمانه! خب هر چي گفتمان كردم باهاش فايده نكرد!

 سيروس: ولي اين راهش نيست حاج آقا!

زندگي خدا شكر اگه هم ما كنه! نمي افاقه گفتمان از بيشتر هيچي بچه تربيت براي مهندس! آقا اي                     حاجي:
 مان يه سروساموني گرفته از بركت گفتمان هايي كه باهامون شده.

اينكه تا انداخت راه كسبي يه و كرد جمع پولي يه جعفرخان كه كردم مي عرض حال هر به                     سيروس:
 اعتماد نا به جا...
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 حاجی: يعنی چی چي شد؟!

يکی اون که بود دونفرشون مال خانه کشيد.اين بالا شريكش را تلاشش کارو سال يک ی نتيجه                   سيروس:
 رفت و داغ گذاشت به دل جعفر.

 حاجی: امان از شريك.نگو كه دلم خونه! خو بعدش چي شد؟

 سيروس:ورشکستگی باعث شد روحيه اش را ببازد و دست به انتحار بزند.

 حاجی: انتحار؟ چي چي هست اين؟!

 سيروس: انتحار يعني خودكشي…

اينورهاست. مال حرفها اين و خودكشي اين نيست. حرفها اين اهل ما جعفر خودكشي! خندد) :(مي                  حاجي
رو طلبكارها كنن مي كلاهي كلاه يه بلاخره كرده! خودكشي كي شدن، ورشكست همه اين ما ولايت                   تو

 روانه مي كنن!

 سيروس: ولي جعفر خودش رو جلوی ماشين انداخت که خوشبختانه به خير گذشت.

 حاجي: كه چي چي بشه؟!

مي ماشين! جلوي ندازه نمي رو خودش كه خاطر انبساط و تفريح براي كه آقا،آدم حاج معلومه                   سيروس:
 خواسته خودش رو بكشه.

قربانی گوسفند برايش بگويم است.بايد سالم خودش که خداروشکر کرد؟! را کار اين چرا فهمم نمی                  حاجی:
 کنند.

 سيروس:بله خداروشکر که دکترها نجاتش دادن ولی مخارج سنگينی به گردنش افتاده!

 حاجی: خب آدم ورشكسته از كجا بياره بده! قبل از اينکه بيمارستان پيدايش کند بزند به چاک!

 سيروس: حاج آقا شما كه مال مردم خور نيستيد!

بدهکارن.اصلا باز ببری ازشان چه اند.هر چاپيده مارا سال صد ها خارجی کند.اين می توفير اين                  حاجی:
 آدم مفلس چکار کند؟المفلس فی امان االله!

کارش و کس از نده خودش کنند. می پيداش بره هرجا نيست خدا امان در هم اينقدر ها طرف اين                      سيروس:
 می گيرند.تازه فقط پول بيمارستان نيست ماشين هم هست و کلی خسارت ديده.

 حاجی: ماشين! فکر آن را نکنيد. وازگين ترتيبش را می دهد. شما وازگين مکانيک را ميشناسيد؟

 سيروس: نخير نمی شناسم. از بستگانه؟

 حاجی:  نخير آمده آمريکا مکانيکی وا کرده. خيلی خبره است.
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 سيروس: آدرسش چيه؟

 حاجی: نمی دانم. آمريکاست ديگر!

 سيروس:( نفسش را بيرون می دهد) وازگين در آمريکا.آدرس از اين دقيقتر نمی شه!

است دعوايی بفهمد طرف اينکه از قبل را کرجش باغ است. مديون ما به اون کرد. پيدايش شه مي                     حاجی:
 برايش سند زديم.

 سيروس: به هر حال وازگين يا هر کسی ،ماشين پورشه است. لا اقل سی و پنج هزار خرجشه.

يه جلوی خودتو شد پدرسوخته.نمي ببينم اينجا بيا جعفری کنين.آهای می شوخی تا؟ پنج و سی                  حاجی:
 پيکان بندازی اين همه ضرر نزنی؟(جعفر لنگان وارد می شود)

 جعفر: اينجا پيکان از کجا می آوردم؟!

 حاجی: پيکان نه يه شورلت دست دوم کره خر(پس گردنی به او می زند)

 جعفر: بابا برای چی ميزنی؟

 سيروس:حاجی آقا اينجا زدن قدغنه.برای هر پس گردنی هزار دلار جريمه می شين.

کنی؟يا پرت برج بالای از را خودت بروی شد نداره.نمی هم خودکشی ی عرضه خر کره اين آخر                    حاجی:
 بندازی جلوی کاميون؟

 حعفر: اين دفعه جلوی کاميون می ندازم.

شود می يکی نداريم. شانس نکنی. فکرا اين از تا ميکنم فلکت خودم دفعه کنی.اين می غلط تو                    حاجی:
آقاي سيروس) به بمان.(رو بيرون...نه گمشو خر...برو کره اين ميشود هم يکی تهرانی حاجی                پسر

 مهندس الان تهران چه ساعتيه؟

 سيروس: نزديك هشت صبح

 حاجي: (موبايلش را به جعفر)شماره شرکت را بگير...

 (جف شماره می گيرد و گوشی رابه حاجی می دهد. حاجي گوشي را نگه مي دارد. گويا آنطرف كسي
 جواب نمي دهد)

 جعفر: هنوز نيومدن سر كار، آخه هنوز هشت نشده!

به رسه!(رو مي آخر به دنيا بيان زودتر دقيقه پنج بيان! هشت ساعت سر مك همچي بايد حالا                    حاجي:
 سيروس)خوب چي چي مي گفتيم؟

 سيروس: خسارت ماشين خانم راننده...
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 حاجي: خانم راننده؟

 سيروس: بله راننده يه خانمه. خواننده اپرا هم هست.

 حاجي: ده! كي هست؟ سروشكلش چطوره؟ مرغوب هست؟

 سيروس: همه چيزش عاليه اما از بخت بد تارهاي صوتي ش آسيب دبده!

 حاجی: تارهای صوتی؟!(با دست نمايش تار زدن تقليد مي كند)

 سيروس: نه خير حاج آقا، تارهاي صوتي تو حنجره. خواننده با همين تارهاي صوتي آواز مي خونه.

بود، وزيري قمرالملوك نداشتن! صوتي تار هيچكدوم اما ديديم، خوب هاي خواننده خيلي ما واالله                 حاجي:
خوندن مي تار با داشتن! صوتي تارهاي گلوشون تو كي اينها افتخاري... همين هم الان همين بود،                   ايرج

 ولي تار صوتي بعيد مي دونم… ها نكنه همون زبون كوچيكه تو گلو رو مي گيد؟!

خرج بايدکلی برگرده خوانندگيه که کارش به دوباره بخواد ديدم.تا پزشکيشونو پرونده همون. بله                سيروس:
 کنه.حدود چهل هزار تا...

 حاجی:(از جايش بلند می شود. سعی دارد خشمش را کنترل کند)چهل هزار بابت چند تا تار؟!

صدمه هم گوشش تازه آمدشه. در آقا.منبع حاج داره توفير شما و من با ايشون صوتی تارهای                   سيروس:
 ديده.

 حاجی: مگه با گاوميش تصادف کرده؟

 سيروس: نخير با نور چشمی شما!

 حاجی: مردشورش ببرد اين نورچشمی را...

 جعفر: کاش مرده بودم از دست شما راحت ميشدم.

 حاجی: کاشکی.(رو به سيروس) راستي ساعت چيه؟ ساعت تهران؟

 سيروس: هشت و چند دقيقه...

 حاجي: (به جعفر) جعفري، نمره رو بگير ببين.

 جعفر شماره را مي گيرد و گوشي را نگه مي دارد. حاجي به سرعت گوشي را از او مي گيرد.

چه اين مار! زهر و سلام ممدي! الو! تلفن) (به كنه! احوالپرسي خواد مي ساعت يه حالا من به بده                      حاجي:
جعفري كجاست؟ اصغري باشه! ظهر صلات خواي مي پس س! دقيقه پنج و هشت كردنه! باز دكون                   وقت
گران نرخ اين با بگو من به خواي مي چي هر نكرده لازم نيست! باكيش هيچ خوبه. خيلي خوبه،                     هم
شده زخم پاش و دست ذره يه خوبه. حالش تحفه اين نزنه. تلفن خودي بي بگو هم خانمت حاجي                     تلفن!به
عقب رو چكش زنه؟ مي استكاني ته عينك كه كلفته قده؟ پس اون اومده؟ كي چي؟ زديم. گلي دوا                     بود
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بگو خريده! بزرگي اون به خانه كرده غلط نداره كه آدمي كن! ردش اصلا نكن! رو صحبتش اصلا                    بندازه؟
زيارت! دمشق رفته آمريكا از بگو نكردم. پيدا رو بابام حاجي بگو اصن رفته! كرديم رد رو اش سفته                     ما

 خيليه خب. خداحافظ.(رو به سيروس) منو ببخشيد مهندس... اين بدبختيا تمومی نداره

 سيروس: بله..همه ش امتحانه از سوی خدا برای سنجش صبر و بردباری شما

 حاجی: دقيقا همينطوره..چي چي مي گفتيم؟

 سيروس: ماشين خانم …

 حاجي: ها. نگران تعمير ماشين نباشيد.وازگين را پيدا می کنم.

مي زنگ سيروس ناتالي(موبايل ميس بدني خسارت مونه مي شد حل ماشين مباركه.مشكل خب                سيروس:
 خورد) بله! سلام مينو جان، بعله حالش بهتره، بله حاجي آقا هم تشريف آوردن..

 جعفر:( صداي سيروس را شنيده و سراسيمه وارد مي شود) مي مينو! لطفا بگيد بياد اينجا!

 حاجي: مينو كيه؟!

 سيروس: دختر عموي بنده هستن.

 حاجي : خب بگيد تشريف بيارن زيارتشون كنيم!

گوشه به و شود مي (بلند نيست! زحمتي اگر بله اينجا! بياريد تشريف گن مي آقا حاجي جان مينو                     سيروس:
خورده! گره كارها كم يه كنم! مي خواهش دارم! كارت منم بيا لطفا ( كند مي صحبت آهسته و رود مي                       اي
مي لطف بله كند) مي بلند را صدايش (دوباره ريم مي هم با بعدش بيا خب روبرو! همين كجايي؟                     الان

 كني. پس منتظرت هستيم.(گوشي را قطع مي كند)

 حاجي: دختر عموتون اينجا چيكار مي كنن؟

 سيروس: ادامه تحصيل مي دن.

 حاجي: به به! پس به خود شما رفتن! چند سالشون هست؟

 سيروس: بيست و سه چهار سالي داره

 حاجي : ماشاالله پس دم بخت هم هستن...

 (زنگ در به صدا در مياد. جف از جايش بلند می شود )

 جعفر: مي مينو!

 حاجي: با اين سروزبانش هم چه اصراري داره اسم مينو خانم رو بگه! تو بشين سر جات…
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  در را باز می کند و با ديدن مينو دستپاچه ميشود و شروع به احوالپرسی می کند.سيروس پرچانگی
 حاجی را قطع می کند و مينو را به سمت مبل می برد.

 سيروس: ايشون همون دختر عموی بنده هستند.

 حاجی: بله از وجناتشون پيداست.

 مينو: خوش آمدين حاج آقا.جف عزيز چطوره...

 سيروس:(سرفه ای ميکند) جعفر جان هم خوبه

 حاجی: پسر چرا نشستی برو يه چيزی بيار

 مينو: نه من زود ميرم..فقط اومدم احوالپرسی جعفر خان

 حاجی: ما تازه با شما آشنا شديم کجا مينو خانوم؟ شما مشغول درس هستيد اينجا؟ چی چي می خوانيد؟

 سيروس: دکتراشو ميگيره تو ادبيات تطبيقی

رو بنده جعفری؟ شد چی شکستن) صدای االله( مياد..بارك هم شون قيافه به ها! تطبي…                 حاجی:تط.
 ببخشين.الساعه برمی گردم(خارج می شود)

 مينو: من خيلی از اينا خوشم مياد شما هم هی منو بکشونيد اينجا! مرتيكه هيز خجالت نمی کشه!

 سيروس: خوشحالم كه سرافراز كرديد!

 مينو: منم خوشحالم! حالا اومدم، كه چي؟

 سيروس: خب تو به من قوت قلب مي دي.

 مينو: حالا كه قوت قلب گرفتي مي تونم برم؟

ديگه كه حالا شه! مي چي خويشي و قوم محبت پس لازمه! موقعيت اين تو وجودت بمون! نه                    سيروس:
 پسر عمو و دختر عمو هستيم و خدا تو آسمونها برامون تصميم گرفته!

 مينو: خيلي شيطوني ها!

 سيروس: خالي از شوخي بايد بهم كمك كني.

 مينو: يعني چيكار كنم؟ نتونستين راضيش کنين ؟

 سيروس: چرا.ولی ميخواد ميس ناتالی رو ببينه.

 مينو: نکنه رومن حساب کردين؟

  سيروس: پس فکر کردی می تونم به کسی ديگه اعتماد کنم؟
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 مينو: آخه من از اين كه به يه آدمي دروغ بگم و بهش كلك بزنم خوشم نمياد!

 سيروس: مطمئنم اگه از درجه آدميت اين حاجي مطلع بشي ناراحت كه نمي شي، لذت هم مي بري.

 مينو: من هيچوقت از دروغ گفتن لذت نمي برم!

هاي بچه براي كه فارسي مدرسه اون براي بگيرم بيشتري پول خوام مي تازه بينيم! مي حالا                   سيروس:
 ايراني بسازي!

 مينو: با پول دزدي مدرسه بسازم؟!

فكر تو بده. رو پول رغبت و ميل با حاجي كنم مي كاري دوما نيست! دزدي اسمش اين كه اولن                      سيروس:
 كن حاجي يه خير مدرسه سازه، اسم مدرسه رو هم بذار مدرسه ميرزا علي كه حلال حلال بشه.

 مينو: ولي من که بازيگر نيستم خراب می کنم.بعدش واقعا مطمئنی که بهتون پول ميده؟

 سيروس: به خاطر کار اين پسره و ساختن مدرسه حاضرم ريسک کنم...

 (حاجی و جعفر با چای و شيرينی وارد می شوند)

 جعفر: دهنتونو شيرين کنين.حاج بابا آوردن.

 حاجی: مواظب باش آردش نريزه رو لباس خانوم.گز درجه يک اصفهانه

 سيروس: خدا شانس بده

 مينو: مرسی

 تلفن حاجي زنگ مي خورد.

بشوني! سياه خاك به منو تلفن پول اين با خواي مي ممدي!  ! ده كنم… مي عرض سلام تلفن) (با                      حاجي:
راه همه اين تو! مادر اين شده خل خوب، زد! حرف خودش با ديشب كه خانم حاجي خانمن! حاجي                     چي؟
تا كه نه اگه بستم! رو خونه تلفن خارج نمره كه معلومه چي؟ بپرسه؟ رو تحفه اين حال كه شركت                      اومده
را اي دكمه كدومه؟(جعفر گوش بلند تلفن اين جعفر) به كن!(رو صبر بود! زده زنگ بار هشت هفت                    حالا
چيه؟ هان؟ تلفن) پشت خانم حاجي خانمت(صداي حاجي به بده رو گوشي حالا تلفن) به حاجي زند.                   مي

 باز مي خواي حالش رو بپرسي! سرومروگنده اين جا نشسته!

 حاجي خانم: بگو ماشاالله! چشمم كف پاش! الهي دردش بخوره به جون من!گوشي رو بده بهش!

 حاجي: من مي گم حالش خوبه…

 حاجي خانم:(با تحكم) گفتم گوشي رو بده بهش!

از هم گيرن مي اونور از هم گرونه! خيلي تلفن اينجا ها! نزني حرف زياد اما خب!                   حاجي:خيله
 اينور!(روبه سيروس) مگر نيست سيروس خان؟
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 سيروس: نه خير!

جعفر به ميلي بي با را گوشي كردن!( تصديق هم مهندس آقاي بيا! رود) مي غره چشم سيروس                    حاجي:(به
 مي دهد.)پرچانگي نكني ها!

 جعفر: سلام حاجي خانم.

 حاجي خانم: سلام ننه جون، الهي مادر دورت بگرده! حالت چطوره؟ گفتي دستت شكسته بهتر شده؟

 جعفر: آره بهترم.

 حاجي خانم: خدا رو صدهزار مرتبه شكر! نذر كردم شب جمعه برات خرج بدم.

سفره امروز اصلا كرديم! نياز و نذر جور همه اينجا ما كند) مي بلند را خواد!(صدايش نمي بگو                    حاجي:
 انداختيم به خاطرش به دروهمسايه نذري داديم! تو ديگه لازم نيست كاري بكني!

 حاجي خانم: اونجا سفره انداختي حاجي!مگه درو همسايه اونجا مسلمونن!

 حاجي: پس نه، اونجا همه مسلمونن!

 حاجي خانم: اين بچه مادر مرده ي منو اونجا چشم زدن! ببين اونجا تخم پيدا مي شه؟

 سيروس: سلام حاج خانم، نه حاج خانم اينجا تخم هنوز اختراع نشده!

نيست اگه بنويسه؟ تخم زخم چشم واسه كه هست كسي اونجا خوبين؟ شما مهندس، آقاي سلام خانم:                   حاج
 بدم ابراهيم بنويسه بفرستم اونجا براي جعفري بشكنين!

 حاجي: مگه خل شدي زن! چه جوري تخم بفرستي؟!

 حاجي خانم: مي ذارم لاي پنبه!

 سيروس:(آرام) بگين اينجا اجازه نمي دن!

هاشون تخم ترسن مي بيارن، تخم خارج از ده نمي اجازه اينجا دولت فرماين مي مهندس آقاي                   حاجي:
كند مي بيندسعي مي را بقيه متعجب نگاه وقتي كند. مي قطع را نداري!(گوشي كاري ديگه بشه!                   ضايع
را خوشرنگی...(گردبند عقيق انگشتر چه به افتد)به مي مينو گردنبد به كند.چشمش عوض را                حرف

 ميگيرد)به اين ميگن عقيق دلربا.کم پيدا می شود اما مانند خودتان دلرباست.ببينم!

 جف(آهسته به سيروس)داره با مينو لاس ميزنه.

 سيروس: من بيچاره رو بگو.پسر کم بود پدر هم اضافه شد.خوب رقيب عشقی توئه.

 حاجی: البته مهم تراشش هست..تراش شما عاليست.

 مينو:(معذب و با خجالت) البته قابل شما رو نداره!
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 سيروس: (حاجي را به گوشه اي مي كشاند) حاج آقا با زن نامحرم!

 حاجي: اين توفير مي كنه! نامحرم نيست كه! دختر عموي شماست!

بايد اجازه با خب، من بسيار نيست. نامحرم ديگه باشه داشته عمو پسر خانم يه اگه پس آهان.                   سيروس:
 بروم.

 حاجی : حالا تشريف داشتيد برای ناهار!

بکشه دادگاه به کار اگه باشه يادتون فقط دم می اطلاع بهتون گيرم می تماس ناتالی ميس با                    سيروس:
 ضرر و زيانش بيشتره حاج آقا...خود دانيد.

 حاجی:باشه.پس يک قراری با او بگذاريد نه سيخ بسوزد نه کباب!

 سيروس: حتما يه قرار برای ملاقات سيخ و کباب می ذارم.

 مينو: من هم با اجازتون با سيروس خان می رم.خيلی خوشحال شدم.

 جعفر: کاش برای ناهار می موندين...

 حاجی: بله سيروس خان کار دارن.شما غريبی نکنيد.بايد بيشتر آشنا بشيم.

 سيروس: ( با شيطنت به مينو نگاه ميکند )خودتون ميدونين..

 مينو: نخير کلاس دارم...با اجازتون

 (مينو و سيروس خداحافظی می کنند گوشی حاجی زنگ می خورد. نور می رود)
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 پرده چهارم
 نور می آيد.اتاق پذيرايی است. فخری در حال مرتب کردن خود است.حاجی در آشپزخانه است و بلند بلند

 مي خواند.

من….(صدا خر شدی تو خوام می خر من بود گفته کی من، حبيب ای من، عزيز ای خواند) (می                     حاجی:
 می زند)فخری جون چی چی می خوری؟

 فخری: فعلا يه ليوان آب حاجي.

 حاجی وارد می شود آب را روی ميز می گذارد و روی صندلی می نشيند.فخری هم می رود كنارش می
 نشيند.

 حاجي: خوب كاري كردي اومدي.

سال يه بعد گفتن! شوهري گفتن، زني مثلا نيومدي! امروز كه تو گری): عشوه با اما دلخور لحن                    فخری(با
 اومدی آمريکا!

 حاجی: نمي شد كه دردت به جونم! همش درگيرکارهای اين پسره م! ديروز كه اومدم پيشت!

می خوش ايران تو خودت تنها، و تك غربت تو اينجا فرستادي !منو رفتي اومدي ساعت يه همش                    فخري:
 گذرونی!

 حاجي: مگه بده اينجا! خيلی هم خوش می گذره. حالا کی بر می گردی تهران؟

بايد اومدم گذارد)بعدش می حاجی دهن کند می باز را مونده.(شکلاتی ام دوره از سالی هنوزيه                  فخری:
 فوری مشغول بشم که يادم نره.

 حاجی: ايشاالله، ايشاالله!

  فخری:(لوس می شود) حاجی.حاجی جون!

 حاجی: جون حاجی!

 فخری: اون خونه بزرگه تو زعفرانيه يادته؟ همون که باغ داشت؟
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 حاجی(شکلات گلويش را می گيرد): آره عزيز...همون كه گرون بود!

سالن با بزنم زيبايی انيستيتو يه خوام جانم.می حاجي منه کار خوراک خوراند): می حاجی به                  فخری(آب
 بدنسازی و ماساژ.نميدونی چقدردرآمد داره!

رم می هم بيارن.خودم چين از رو دستگاهاش گم می جونم! به دردت ندازم می راه برات خودم                    حاجی:
 تايلند بابت آموزش ماساژ!

 فخری: اوا خدا مرگم بده!نامحرم رو؟!

بعد ميری ترابی چی چی دونم نمی مگه مونن. می دکترها مثل دن می ماساژ که اونايی نامحرم!                     حاجی:
 دکترا به همه جات دست می کشن نامحرمن!اينم همونه ديگه!

 فخری: حاجي راست که نمی گی؟

 حاجی شروع به خنديدن می کند فخری ته ليوان آب را روی سر حاجی می ريزد. حاجی فرار می کند به
 سمت اتاق خواب اما فخری داخل نمی شود جلوی در می ماند.

 فخري:نه حاجی، الان پسرت مياد، می بينتمون!

 حاجي: حالا كه نمياد! با سيروس رفتن پيش دکتر.

 (صدای زنگ در)

 حاجی: اومد نسناس!

 فخري: اي واي حاجي حالا من چي كار كنم؟!

بعد تو بياد سگ تخم اين تا بالا برو رو راهرو بيرون برو نه حموم… تو برو نه مبال… تو برو                       حاجي:
 برو!

 فخري به سرعت خارج مي شود.حاجي در را باز می کند. چند لحظه بعد سيروس و جف وارد می شوند.
 جعفر دستانش را از گچ باز کرده. حاجی که آنها را می بيند هول می کند.

 حاجي: چه زود برگشتين؟!

 سيروس: دکتر سريع کارشو انجام داد.(بو مي كشد)چه بوی خوبی؟ گويا عطر زنونه ست!

 جعفر:عطر زنانه!

 حاجی: فکر می کنم مال زن های همساده ست. حتما باد آورده تو!

 سيروس: بله به قول شاعر: باد بوی عطر ترا می آورد.

 حاجی: سيروس خان، تا شما استراحت کنيد من دوش ميگيرم و می آم که بريم پيش اين خانم.
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 حاجی می رود. سيروس کار آگاه وار به دنبال کشف ماجراست.ليوان فخری را پيدا می کند.

 سيروس: به به! فکر کنم باد صاحب عطر رو هم داخل آورده. اينجا روی ليوان جای ماتيکشه

 جعفر: يعنی نامحرم بوده؟!

از فخری نيست!معلومه هم بد حاجی سليقه گويا اما نيست. نامحرم پس كرده! عقدش نگفتی مگه                  سيروس:
بابات حاجی اميدوارم فقط فهميد. شه می اثراتش از کشد) می بو را ماتيک (جای ست. خوشگلا خانم                    اون

 بالاغيرتا به ميس ناتالی ديگه بند نکنه!

 حعفر: ساعت چند بايد بريم پيشش؟

 سيروس: ما نميريم پيشش. خودش مياد اينجا.

 جعفر: مياد اينجا؟

 سيروس: پس ميخواستی تو استوديوی مترو گلدين ماير باهاش ديت بزاريم؟

 جعفر:خوشگله سيروس خان؟

 سيروس: عالی..تک… ولی صبر کن ببينم! ميخوای عاشق اينم بشی!

 جعفر: نه سيروس خان! همينطوری پرسيدم.

 صدای سرفه ی حاجی .سيروس و جف خودشان را جمع و جور ميکنند.حاجی با کت مستعمل می آيد.

 سيروس: حاج آقا اين چه ريختيه! کت و شلوار مارکداری که تنتون بود کجاست؟!

 حاجي: چه طور مگه؟!

 سيروس: شما براي ديدار يه خانم لباس شيكتر از اين نداشتيد؟!

 حاجی: همين بهتره.  ما لباس تروتميز بپوشيم اين خانم فکر می کند ما پول و پله داريم في را بالا می بره!

ولگرد عنوان به هم پليس ممكنه هيچ، بريد مي كه رو ما آبروي قيافه اين با شما آقا، حاجي                     حعفر:
 بگيردتون!

 حاجي: اي آقا! مگه آبروي آدم به لباسه! مگه نداري عيبه؟! پيغمبر فرمود الفقر فخري.

 سيروس: پيغمبر كه اين رو فرمود خودش نان جو و خرما مي خورد. ثروت و مال و منال شما رو نداشت!

خبريه! راستي راستي كنن مي خيال شنون مي مردم گيد مي رو اينا خان! سيروس ثروت كدوم                   حاجی:
 حالا کی بريم پيش اين خانم؟

هم امروز نزديکيست. همين دکترش مطب خوشبختانه اما دوره! خيلي خانم اين منزل آقا حاج                 سيروس:
 بايد ميومد پيش دكترش. آدرس دادم بيا اينجا. اينطوري مي بينه كه شمام دم و دستگاهي نداريد!
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 حاجی: احسنت.آفرين کار خوبی کردين مي خواين تلويزيون رو هم ببريم اون اتاق؟

 سيروس: نه خير حاج آقا! تلويزيون كه ديگه فقير و غني نداره!

 حاجي: نذر كردم اگه امروز بتونيم با يه پول مختصر سرو ته قضيه رو هم بياريم…

 سيروس: خيرات بدين؟

 حاجي: نه خير، نذر كردم يه شمع قدي روشن كنم.

 سيروس: يه شمع! حالا چرا اينقدر ريخت و پاش!

 حاجي: نفرماييد سيروس خان! اين شمع روشن كردم جزو فرهنگ ماست…

 گوشي سيروس زنگ مي زند.

 سيروس: Yes, we're waiting for you. Please come.(گوشي را قطع مي كند)

 حاجي: خودش بود؟

 سيروس: بله، دارن تشريف ميارن.

 حاجي: خدايا خودت رحم كن! به بيچارگي من رحم كن!

 سيروس: حاج آقا اينقدر نترسيد! دنيا كه به آخر نرسيده!

سيروس) روبه حاجي رود. مي (جعفر بيار! كن پيدا منو تسبيح اين برو جعفري، جعفر) به (رو                   حاجي:
 حالا سيروس خان شما چجوري با ايشون صحبت مي كنيد؟ اين كه فرموديد حنجره و گوش و …

براشون رو شما صحبتهاي بايد من شنوه. نمي درست گوششون اما هستم، صحبت به قادر ايشون                  سيروس:
 بنويسم.

 حاجي: حالا ايشون چه سني هستن؟ چه وضعي هستن؟

اصالتا اما مرغوبن! شما قول به اوف! كنم، عرض بايد كه شمايلشونه و شكل منظورتون اگه                  سيروس:
 روس هستن و آتشين مزاج. احتمالا به شما وصلت نمي دن!

رو بيختيم، الكمان رو آردمان ما چسبه! نمي ما به ها وصله اين خدا شكر ببخشه! صاحبش به خدا                    حاجي:
 آويختيم!

 سيروس: واالله تا جايي كه من خبر دارم الكتون هنوز مشغول بيختنه!...

 صدای زنگ در. حاجی در را باز می کند. مينو با گريم ميس ناتالی زيباتر شده است. حاجی دوباره
 جوگير می شود اما قبل از صحبت سيروس اورا داخل می آورد و روی مبل می نشاند.

Hello miss Natalli :سيروس 
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Hello Mr Sirous :مينو 

 حاجي: سلام عرض كردم، يعني همون هلو! قربان قدمتان!

 حاجی: سيروس خان، بهشون شيرينی تعارف کنين!

 سيروس شيريني جلوي ميس ناتالي مي گيرد و ميس ناتالي امتناع مي كند

 سيروس: اين ستاره ها هميشه تو رژيم هستن!

 حاجی: اما سيروس خان عجب مال مرغوبيه! چه برو رويي!

 سيروس: حاج آقا! زياد نگاهشون نكنيد! نا محرم هستن ها!

 حاجي: اي آقا! زن فرنگي، اونم روس كه ديگه محرم و نامحرم نداره! حكم كنيز رو داره!...

Please arrive early to work:ميس ناتالي 

 سيروس: حاج آقا، خانوم وقت ندارن !

گم مي آمد خوش اول بفرماييد! بهشون رو گم مي من چي هر لطفا خان سيروس چشم. روي به                     حاجی:بله،
بايد شما اما تره. پشيمان سگ از و كرده غلطي يه زاده بنده اين ناتالي، ميس خانم سركار ايشون.                     به

 بدونيد كه بنده يه كارگر زحمتكشي هستم با دوازده سر عائله يه زن افليج…

 سيروس مي نويسد.

 سيروس: حاجي آقا! حاجي خانم افليج هستن!

 حاجي: شما كاري نداشته باش! هر چي من مي گم به اين ضعيفه بگو!

 سيروس: چشم، بفرماييد!

 حاجي: بله يه زن افليج، يه مادر زن مريض و چهارده سر عائله!

 سيروس مي نويسد.

?But you say 12 :ميس ناتالي 

 سيروس: مي گن همين الان گفتيد دوازده!

توكل حاجي پسر اما ست. بزرگه جعفري اين بفرمائيد خب، دوازده. همون كه! ننداختم چرتكه حالا                  حاجي:
 هم سن همين تن لشه….

 سيروس: حاجي آقا! ديگه قصه پسر حاج توكل رو براي ايشون تعريف نكنيد!

خودتان مورد در اما كنم. مي ش تنبيه خودم من كه كرده خريتي يه پسر اين حالا بگيد چشم.                     حاجي:
هارا مداح من ايد. خوانده زياد كه اينه مال شايد گرفته كه هم صداتون سلامتيد. شکر رو خدا که                     ظاهرا
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اما كنه. مي درستش سوپ و گرم آب كم ندارد.يه گيره.اشکال می صدايشان محرم ی دهه از بعد بينم                     می
 گوشتان. من خودم يه بار گوشم رو شستشو دادم، از اولش هم بهتر شد!...

 سيروس مي نويسد.

(مي کنم می ترجمه من چشم ولی پيچين. می نسخه اينطوری شما نيست ايران که اينجا آقا حاج                    سيروس:
 نويسد)

!Please tell me suggest otherwise go away:ميس ناتالي 

پرونده دادگاه.اونجا وقت برای بفرستن وکيلشونو برن ندارين مکالمه به تمايلی اگه ميگن ايشون                سيروس:
 پزشکيشونو ضميمه می کنن ...

من كه پولي هر بكنن! ما به رحمي يه بدونن رو ما بيچارگي وضعيت خواستم من چرا؟ دادگاه                    حاجی:
 امروز بدم پوليه كه از دهن اين بچه هاي يتيم بريدم…

 سيروس: يتيم حاجي آقا!

در اون و اين خونه كردن كار و زحمت هزار با خانم حاجي هم رو پول اين عليل! نه، يتيم حالا                       حاجي:
 آورده…

 سيروس مي نويسد.

!But, you say, are paralyzed She:ميس ناتالي 

 سيروس: حاج آقا مي گن كه شما گفتيد افليج ن! چطور كار مي كنن؟!

 حاجي: بگيد مثلا قبلا ها كاسبي كرده!

 سيروس مي نويسد.

!I did not say it was a pain! Propose to say:ميس ناتالي 

 سيروس: ميگن وقت ندارن، پيشنهادتون رو بگيد!

بگو بهش خورد سگ خوب گذاشتی.خيلی مرده مادر من دامن تو ای لقمه چه ببين ...جعفر اله لا                    حاجی:
 هزينه ی درمونش رو می دم اما ماشين را بايد به وازگين نشان دهم!

  تلفن حاجی زنگ می زند.

ماشين؟ زير رفته داداشم نگفتي مگه عبدالغني! حاج شده! چي ممد! تويي بازم كردم! عرض سلام                  حاجي:
 عجب بي چشم رو روييه!

 حاجي به سمت ديگر صحنه مي رود. جعفر مي آيد.
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Hi :جعفر 

!Hi :ميس ناتالي 

 جعفر: سيروس خان اين ميس ناتالي عجب تيكه ايه!

 سيروس: منظور!

 جعفر: هيچي! همينطوري گفتم!

 سيروس: خوب تماشاش كردي!

 جعفر: فكر مي كنيد تو فيلم من بازي كنن؟

 سيروس: بعيد مي دونم! حالا بفرما بيرون به كارم برسم!

  جعفر دلخور مي رود. سمت ديگر صحنه.

عرض سلام كند) مي بازي نقش و افتد مي گريه به ببينم!(ناگهان بهش بده رو گوشي خب، خيله                    حاجي:
آقا حاج بعله چيه! فرزند داغ دونيد نمي داره! نگه برات رو هات بچه خدا آقا! حاج ممنون آقا! حاج كنم                       مي
يه ها دكتر اين آقا حاج بعله تمومه! كار ولي كشه، مي نفسي يه هنوز آقا حاج نه كنم! مي گريه                       خون

 چيزي براي دلخوشي من مي گن، اما دل پدر آينه ست!

 سمت ديگر صحنه.

 مينو: داشتم می مردم. کی اين بازی مسخره تموم می شه؟

 سيروس: يه كم صبر داشته باش!

 مينو: سيروس ! اين مرد پول بده نيست ها!

 سيروس: بذار 40 هزار تا رو ازش بگيريم، براي بقيه ش هم يه فكري مي كنيم.

 سمت ديگر صحنه.

آخ شمرها! اين دن نمي بهش اما آب آب كنه مي التماس و آد مي هوش به گاهي آقا، حاج خير نه                        حاجي:
ماشين رو خانه اون بفروشيد بفرماييد اصلا شمام! شرمنده من آقا حاج واالله تشنه ش! لب اون براي                   بميرم
آقايي! شما خب شما! مال چي همه اصلا آقا حاج نه خوره! مي من درد چه به دنيا مال ديگه رو! مغازه                        رو
تغيير زاده!(سريع بنده به بديد رو گوشي كنيد لطف براتون! داره نگه رو هاتون بچه خدا ازتون،                   ممنون
مي چي چي خب كند) مي قطع را آره(گوشي برگردم. من كنه مي صبر ممدي. شد درست دهد) مي                     لحن

 گفتيم؟

به بدن. را جعفر بيمارستان ی هزينه خودشان ی بيمه از کردن قبول ناتالی ميس آقا، حاج                   سيروس:
 شرطي كه شما هم هزينه درمان و ماشين رو تقبل كنيد!
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 حاجی: خدا خيرشون بده! بگيد ثواب آزاد كردن اسير داره واسشون!(صدا مي زند) جعفري، جعفري!

 جعفر مي آيد.

 حاج آقا: سلام كن به خانم تن لش!

!Hi:جعفر 

كردن قبول خانم كني! سلام آدم مثل نگرفتي ياد هنوز هستي اينجا آزگار سال يه هاي! و زهرمار                    حاجي:
 پول بيمارستان رو بيمه بده، تشكر كن ازشون!

.…i...was….no. iam ia :جعفر 

 سيروس مي نويسد.

 سيروس: زحمت نكش جعفر جان، من براشون نوشتم!

 حاجي: حالا برو گمشو! چغوك!

 جعفر خارج مي شود.

 حاجي: چي چي مي گفتيم؟

But you have to damage my car and pay attention:مينو 

 سيروس: اما هزينه معالجه و ماشين رو مي خوان.

 حاجي: به روي چشمم!

 سيروس: پس چقدر مي پردازين؟

 حاجی: سي سي و پنج تا!

 سيروس برای ناتالی می نويسد. ناتالی با عصبانيت از جايش بلند می شود.

!As if you did not notice:ميس ناتالی 

 سيروس: قبول نمی کنن. احنمالا می خوان بره وکيلشو بفرسته.

ندارم! ندارم! بگو! بهش فهمي مي زبان كه شما خان سيروس برد) مي بالا را (صدايش بابا! اي                    حاجی:
نزول دوزار تومني بايد هم رو همين بچلونن! منو بيان بگيد اصلا نيست! مقدورم باالله نيست، مقدورم                   واالله

 كنم!

 سيروس مي نويسد.

!This is not my problem:ميس ناتالي 
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 سيروس: مي گن به ايشون ربطي نداره!

 حاجي: چقدر مي خوان خب؟

Forty thousand dollars :ميس ناتالي 

 سيروس: چهل هزار تا

تخفيف تا هزار ست.چهل آمريکايی از تر راحت چقدر روس با مذاکره بينيد می آفرين. قبول.                  حاجی:
 خيلی خوبيه!

!So please do not pay, I am too late:ميس ناتالي 

 سيروس: خوب حاجی پولش را بدهيد بره.قرار داره.

 حاجی: باشه، چك بانك سوييس م رو مي دم، ام اول رضايت نامه... جعفر!

 (حعفر با چای وارد ميشود) برو يک برگه بيار بده به اين خانوم. اون استامپ مرا هم بيار!

  جعفر کاغذ را می آورد و به سيروس می دهد. سيروس هم چند جمله انگلبسی می نويسد و به ميس ناتالی
 می دهد او امضا می کند. در اين مدت جف روبروی ناتالی نشسته و عاشقانه نگاهش می کند. حاجي
 چای را با يک هورت سر می کشد و استامپ را به مينو می دهد. او هم امضا مي كند بعد به اصرار

 حاجي انگشت مي زند.حاجی کاغذ را می گيرد و شروع به نوشتن چك مي كند.

 حاجی: اين پول نذر مرحوم مادرم بود برای ساخت يک درمانگاه!

 سيروس: الان هم كار خيره حاج آقا

 حاجي چك را به ميس ناتالي مي دهد.

Thank you very much Mr Haji :ميس ناتالي 

 سيروس: تشكر مي كنن

 حاجي:اي قربان حاجي گفتنتان! بنده هم چوخ ممنون! سروس خان به گمانم ايشون يه نظري به بنده دارن!

 سيروس: حاج آقا!

  ميس ناتالی با سيروس و بقيه خداحافظی می کند و می رود.سيروس ناتالی را تا جلوی در می برد و
 برمی گردد. جعفر وسايل پذيرايي را به آشپزخانه مي برد.

 سيروس: خداروشکر که همه چی به خير گذشت!

 حاجی: خير که چه عرض کنم! دوستاني مثل شما...

 سيروس: راستي حاج آقا فرموديد دوست، امروز با يكي از دوستان مشترك ذكر خيرتون بود.
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 حاجي: عجب! كي بود اين دوست مشترك؟

 سيروس: خيلي خوشحال بود كه بعد از مدتها خدمتتون رسيده!

 حاجي: عجيبه! اين روزها غير از شما و جعفري من كسي رو نديدم!

 سيروس: نه خير، مي گفت همين ديشب زيارتتون كرده!

 حاجي: (نگران) چي چي مي گوييد؟! اسم نداره اين آدم!

 سيروس: اتفاقا اسم قشنگي هم داره، فخري خانم.

 حاجي: (دستش را جلوي دهن سيروس مي گيرد) يواش! يواش!

 سيروس: چطور مگه حاج آقا؟!

از كنه، مي خيالاتي يه وقت يه مغزيه. سبك بچه نشنوه! جعفر اين وقت يه جعفر… اين يعني نه،                     حاجي:
اما ندازه! مي راه مرافعه يه العقل، ناقص و زنه هم اون گه! مي ش والده به هم چيزي يه خريت                       روي

 شما ايشون رو از كجا مي شناسيد؟!

فرموديد شناسن! مي رو همديگه همه اينجا هاي ايراني حال هر به شناسمشون! مي وقته خيلي                  سيروس:
 حاج خانم مرافعه راه مي ندازه، مگه ايشون رو مي شناسن؟! خداي نكرده، زبانم لال…

همون داشتن. خانوم حاجي با مختصري دعواي يه ه. خويش و قوم ما با خانم فخري اين جانم! نه                     حاجي:
 فرداي رسيدنم رفتم پايين قدم بزنم، از قضا جلوي در با اين خانم سينه به سينه شدم.

 سيروس: حاج آقا، مطمئنيد كه قضيه سينه به سينه شدن جلوي در اتفاق افتاده؟

 حاجي: (متوجه كنايه سيروس مي شود) به جان عزيزت… داري سر به سر منه پيرمرد مي ذاري؟!

 سيروس: ماشاالله به شماي پيرمرد!

 حاجي: ولي از شوخي گذشته فكر بد نفرماييد! جعفر رو كفن كردم موضوعي نبوده!

باقي كدورت چرك نبايد حال هر به آشتي! براي كنم صحبت خانوم حاج با من خواين مي                   سيروس:
 بمونه…

 حاجي: مرگ من شما دخالت نفرماييد سيروس خان! من خودم يه جوري ترتيب آشتي كنون رو مي دم!

 سيروس: هر جور شما صلاح مي دونيد!

 تلفن حاجي دوباره زنگ مي خورد.

بر اي توكل! حاجي پسر چي! ذاري! نمي زمين رو گوشي اون تو ممد كنم! مي عرض سلام                    حاجي:
هم امروز هاي روزنامه ديشب؟! كي؟ دروغگو! آدم پدر بر اي چرا؟ آخه منافقين! كي؟! خب! خب!                   پدرش!

31 



كنم! مي سرم به خاكي چه ببينم كن صبر حالا چي؟ پدر! بي اي ناموس! بي اي شرف! بي اي                      زدن!
 زنگت مي زنم!(گوشي را قطع مي كند) اي بي ناموس!

 جعفر: چي شده حاجي بابا؟!

 سيروس: اتفاقي افتاده حاج آقا؟

 حاجي: مي گه پسر حاج توكل رو منافقين تو آلمان كتك زدن!

 جعفر: پسر حاج توكل! آخ جون!

 سيروس: شما براي كتك خوردن پسر حاجي توكل اينطور ناراحت شديد!

 حاجي: آخه مي گه صحبت از انقلاب و اين چيزا كرده بعد با منافقين دعواش شده و اونها هم كتكش زدن!

 سيروس: اون كتك خورده، شما چرا دردتون اومده! به شما چه ارتباطي داره؟

بالاي شيرخشك كارخونه خواد مي انقلابيه، و خدا با آدم خيلي كه موسوي حاج كه اينه ارتباطش                   حاجي:
حاج به دورتره و تر نامرغوب ما زمين از كه رو خودش زمين خواد مي توكل حاجي كنه. درست                     كرج
حاج دل بتونه كه هستيم انقلابي و خدا با هم ما بگه كه كرده علم رو قصه اين حالا كنه! غالب                       موسوي
پاي فرودگاه،  برده برداشته رو نفر سيصد دويست گه مي دونيد، نمي كه شما بياره! دست به رو                    موسوي

 طياره گوسفند كشته! اونا هم با سلام و صلوات پسره رو آوردن خونه!

 سيروس: حالا اين وسط منافقين از كجا پيداشون شده؟

چي براي كه ديده كي رو! اونا ديده كي كنن! مي جعل خان! سيروس نيست لازم منافق منافق!                    حاجي:
 دعوا شده! كي ديده كه دعوا شده! اصلا كي ديده كه پسره كتك بخوره!

 سيروس: عجب! يعني كل اتفاق جعليه؟!

 حاجي: معلومه! همه اينها رو حاجي توكل گفته! يكي رو هم تو روزنامه دارن گفته خبرش رو زدن!

 سيروس: شما هم وارديد ها حاج آقا!

سيروس شد! خورد اعصابم اه، نگو! كه زناييه ولد شناسم! مي رو توكل حاج اين من معلومه!                   حاجی:
 خان، من برم يه مقدار  خورده ريز بخرم برای حاج خانم، بليط   م را هم ببرم درست کنم .

 سيروس: با خيال راحت تشريف ببريد، من مراقب جعفري هستم.

 (حاجی خارج ميشود.جعفر از آشپزخانه بيرون مي آيد)

 سيروس: عجب بابای چرچيلی داری تو!

خان سيروس راستي شده! ناراحت خيكي پسره اون خوردن كتك از چرا نفهميدم هم آخرش من                  جعفر:
 قضيه فخري رو به روش آورديد؟!
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 سيروس: فخري جون خانم رو خدا براي گشايش كار تو فرستاده...

 سيروس ناگهان روي ميز چشمش به گوشي حاجي مي افتد كه جا مانده. آن را بر مي دارد.

 سيروس: به به!

 جعفر: چي شده سيروس خان؟

 سيروس: گفتم كه گشايش كار تو دست فخري جون خانومه.

 جعفر: فخري جون! يعني از فخري پول بگيريم؟!

 سيروس: خير، شما به واسطه فخري جون از حاجي بابا جون پولت رو مي گيري!

 جعفر: من؟! من شكر بخورم سيروس خان! حاجي بابا دمار از روزگارم در مياره!

 سيروس: نگران نباش! اونش با من.

 جعفر: آخه چجوري سيروس خان؟

 سيروس: (موبايل را نشان جعفر مي دهد) ببين حاجي بابات موبايلش رو همراهش نبرده.

 جعفر: موبايل حاجي بابا ؟!

 سيروس: مگه اين موبايلش نيست؟

از داره! فيلمهاي يه كنيم. نگاه رو هاش فيلم هم با بياين شيطنت) (با همينه! خان سيروس                   جعفر:چرا
 اوناش…

 سيروس: پس حاجي بابا جان هم بعله! به هر حال ما كاري به فيلمهاش نداريم.

 سيروس در موبايل شروع به جستجو مي كند. جعفر از پشت سر با كنجكاوي به او نگاه مي كند.نور
 صحنه کم می شود و نور جلوی صحنه می آيد.سروصدای شلوغی خيابان پخش می شود.ميس ناتالی از
 سمت چپ وارد صحنه می شود. به وسط صحنه که می رسد حاجی به دو وارد می شود و خودش را به
 او می رساند. حاجی دست ميس ناتالی را از پشت می گيرد. ميس ناتالی بر ميگردد و حاجی را می بيند و
 ترسيده دستش را می کشد. حاجی شروع به صحبت می کند اما ما صدايش را نمی شنويم و صدايش در
 شلوغی صدای ازدحام خيابان گم می شود. پس از چند لحظه دوباره دست دراز می کند که دست ميس
 ناتالی را بگيرد اما ميس ناتالی دستش را می کشد و کشيده ای به گوش حاجی می زند. سپس از همان
 سمتی که وارد شده خاج می شود. حاجی که صورتش را گرفته از طرف ديگر صحنه خارج می شود.

 نورجلوی صحنه می رود و نور صحنه سيروس و جعفر باز می گردد.

 سيروس: اينجا شماره اي به اسم فخري نيست! عجب باباي زرنگي داري!

 جعفر: حاجي بابام خيلي حواسش به اين چيزا هست.
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ي شماره كه اينم منه. مال كه يكيش اومد! شماره تا سه آهان! بزنم… رو اينجا كد بذار خب                     سيروس:
 توئه. مي مونه اين يكي! وازگين!

 جعفر: وازگين! عجب ناقلايي حاجي بابا! وازگين رو پيدا كرده اينجا.

گوشيش نكرده خداي اگه كه كرده ذخيره وازگين اسم به خانمه! فخري همون شماره اين خير! نه                   سيروس:
 دست شما يا حاجي خانوم افتاد رد گم كنه!

 جعفر: راستي! خب حالا چيكار كنيم؟

مي جون فخري همون يا وازگين براي پيامك يه جانت بابا حاجي طرف از الان ما خوب،                   سيروس:
 فرستيم و دعوتش مي كنيم اينجا.

 جعفر: نه سيروس خان! حاجي بابا روزگارمون رو سياه مي كنه!

 سيروس: مگه چهل هزارتا رو نمي خواي؟!

 جعفر: مي خوام سيروس خان، ولي…

از ايشون جلوي تو اينجا، اومد جون فخري وقتي شود. نمي ميسر گنج رنج نابرده نداره! ولي                   سيروس:
 حاجي بابا جانت تقاضاي چهل هزارتا رو براي كاري كه مي گي مطرح كن. بقيه ش حل مي شه.

 جعفر: پس تو رو خدا شما هم باشين! من تنهايي مي ترسم!

 سيروس: البته كه هستم، لذت ديدن اين صحنه ها رو به اين آسوني از دست نمي دم.

 سيروس پيامكي با گوشي حاجي ارسال مي كند و گوشي را سر جايش مي گذارد.

 سيروس: حالا صبر مي كنيم حاجي بابات و فخري جون بيان!

 جف روی مبل ميس ناتالی می نشيند.صداي زنگ در.جف مي رود كه آيفون را جواب بدهد.

 سيروس: نمي خواد. باز كن. حاجي باباته.

 جعفر در را باز مي كن. چند لحظه مي گذرد. ناگهان ميس ناتالی گريان وارد می شود. جف بلند شده و
 متعجب به او نگاه می کند. سيروس هم بهت زده است.

Miss Natalie! why you are ...(با زرنگي) :سيروس 

 مينو: صبر كنيد سيروس خان!

 جعفر: اهه! می ميس ناتالي فارسي بلده!

 مينو: (با گريه) ديگه نمي تونم سيروس خان! جف من مينو هستم، گريم كردم!

 جعفر: مي مينو! پس مي ميس ناتالي كو!
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 مينو: ميس ناتالي وجود نداره! من نقش ميس ناتالي رو بازي كردم.

 سيروس: صبر كن مينو خانم من بهش توضيح مي دم...

 جعفر: چي رو! چرا همه چي قاطي شده اينجا! می ميس ناتالي …می مينو…

در جور نقشمون كه كنه بازي رو ناتالي ميس نقش كه كردم خواهش جان مينو از من جف، ببين                     سيروس:
 بياد. نمي تونستم واقعا برم سراغ يه خواننده!

 جعفر: مي مينو! پس چرا به من نگفتين؟!

 سيروس: راستش ترسيدم كه نتوني جلوي مينو خودت رو كنترل كني و نقشه خراب بشه!

 مينو جلو مي آيد و پاكتي را جلوي جعفر مي گيرد.

 مينو: بيا، اين رو بگير!

 جعفر: اين چيه؟!

 سيروس: اي واي من!

 مينو: اين همون چك ه كه از بابات گرفتم!

 جعفر: چرا مي مي دينش به من؟!

اشتباه اصلا منم بشه. جور تو كار و كسب پول بود قرار بود، همين قرار هم اول از اينكه براي                      مينو:
 کردم وارد اين بازی شدم.(گريه می کند)

 سيروس: مينو…

 مينو: (گريان) پول مدرسه رو جور ديگه هم مي شه جمع كرد سيروس خان!

 سيروس: من داشتم سعي مي كردم…

 مينو: ممنون از شما، اما اين پول جف ه.

 جعفر: ولي مي مينو خانم،  سيروس خان داشت پول…

 مينو: مي دونم داشت براي كمك به مدرسه...

 سيروس: نه مينو، ما هنوز داريم رو نقشه كار مي كنيم!

 مينو: هنوز تموم نشده!

 جعفر: نه مي مينو… خانم. الان فخري داره مياد اينجا.

 مينو: فخري كيه؟!
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 سيروس: فخري خانم زوجه دوم حاج آقا و مادر خوانده جف هستن!

 مينو: حاج آقا تجديد فراش كردن!

 سيروس: اين طور كه از شواهد و قرائن پيداست.

 مينو: حاجي خانم اطلاع دارن؟!

 جعفر: نه بابا! حاجي خانمم كه بفهمه بلوا مي كنه!

 سيروس: راستش ما از طرف حاجي پيام داديم به فخري جو… يعني فخري خانم كه بيان اينجا!

 جعفر: البته سيروس خان پيام داد ها! به جون حاجي بابام من…

 سيروس: به به، جف بي باك! هنوز هيچي نشده فروختي منو!

 مينو: بياد اينجا كه چي بشه؟

 سيروس: كه به واسطه لو رفتن وجود ايشون پيش جف بي باك، حاج آقا بقيه پول رو مرحمت كنن.

 مينو: يعني مي خواين از حاجي آقا حق السكوت بگيرين!

 سيروس: حالا بيا و درستش كن!

 جعفر: مي مينو خانم شما ناراحت نشين…

 مينو: ناراحت نشم!.... معلومه كه ناراحت نمي شم. آدمي كه روي همسرش زن بگيره حقشه!

 جعفر: يعني واقعا ناراحت نيستيد؟!

 مينو: البته كه نه...

 در باز مي شود و حاجي بابا وارد مي شود.

?yes Miss Natalli, everything is ok (سريع حرف را عوض مي كند) :سيروس 

yes Mr sirous:مينو 

 حاجی: ميس ناتالی!

 حاجی دست جعفر را می گيرد و گوشه صحنه می برد. سيروس و مينو هم به گوشه ی ديگر صحنه

  می روند.

 حاجی: ببينيم جعفری، اين خانم از کی اومده؟

 جعفر: هيمن پيش پای شما رسيد، حاجی بابا
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 حاجی: چيزی نگفت وقتی اومد؟

 جعفر: مثلا چی؟!

 حاجی: راجع به من چيزی نگفت؟

 جعفر: راجع به شما؟! نه!

 سمت ديگر صحنه.

 سيروس: گوش کن مينو، الان فخری می رسه اينجا

 مينو: تو رو خدا نگو دوباره بايد نقش بازی کنم!

 سيروس: مگه دلت برای حاجی خانوم نمی سوزه؟

 مينو: چرا خيلی! مرتيکه هيز رفته روی سر زنش هوو آورده!

مثلا مثلا… گفتم… كه من کن صبر اومد که فخری خانومه! حاجی همون نجات برای منم نقشه                   سيروس:
 بفرماييد گز اصل اصفهان، بعد خودت رو بچسبون به حاجی.

 مينو: خودمو بچسبونم به اين مرتيکه! محاله!

 سمت ديگر صحنه.

 حاجی: يعنی راجع من هيچی نگفت!

 جعفر: نه!(چشمش به سرخی صورت سيلی خورده حاجی می افتد) صورتتون چی شده؟

 حاجی: فضوليش به تو نيومده! (فکر می کند) هيچی نگفته، بعدشم برگشته اينجا…

 جعفر: چی گفتين حاجی بابا؟

ميس با کاری يه من کن گرم رو خان سيروس حواس کردم اشاره بهت وقتی جعفری! کن گوش                    حاجی:
 ناتالی دارم!

 جعفر: با ميس ناتالی! چيکار دارين؟!

 حاجی: فضوليش به تو نيومده!

 سمت ديگر صحنه.

 سيروس: منظورم اينه که خودت رو نزديک کن بهش! نگفتم که ببوسش!

 مينو: اينو می گفتی که يه سيلی می خوردی، مثل حاجی!

 سيروس: حاجی! تو به حاجی سيلی زدی؟!
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 مينو: فراموشش کن! خب چيکار کنم؟

 سيروس: همين، خودت رو شيفته حاجی نشون بده و به قول معروف باهاش لاس بزن.

 مينو: هر چند ازش متنفرم، اما به خاطر حاجی خانم باشه. علامت چي بود؟!

 سيروس: گز اصل اصفهان.

 سيروس و حاجي: خب، چي مي گفتيم؟!(هر دو مي خندند)

 حاجي: خب ممكنه از ميس ناتالي بپرسيد اصل حالشون چطوره؟

 سيروس يادداشت مي كند.

?Thank you. As if you were red! Wrong :مينو 

 سيروس: مي پرسن صورتتون چي شده؟

 حاجي: چيز مهمي نيست، لطف يكي از دوستانه، مي گن هر چي كه از دوست برسه به آدم…

 سيروس: هرچه از دوست رسد نيكوست!

 حاجي: آهان، همون. جعفري تو با سيروس خان كاري داشتي؟!

تشريف لحظه يه خان سيروس آره آهان! شود) مي حاجي هاي اشاره متوجه بابا( حاجي من! نه                  جعفر:
 بياريد!

 سيروس و جعفر به يك سمت صحنه مي روند و حاج به سمت ديگر صحنه پيش ميس ناتالي مي رود.

 سيروس: چه نقشه اي داره اين حاجي بابات؟!

 جعفر: نمي دونم سيروس خان! گفت من شما رو بكشم كنار با ميس ناتالي كار داره!

 سيروس: عجب باباي ناقلايي داري!

 سمت ديگر صحنه

 حاجي: هلو عرض كردم ميس ناتالي، خوب شد باز هم تشريف آورديد. بنده همه جوره در خدمتم ها!

!What you say Mr Haji :ميس ناتالي 

 حاجي: اي قربون حاجي گفتنت! بگو حاجي جون!

!Haji joon :ميس ناتالي 

 حاجي: حاجي قربونت بشه الهي! آي لاو يو!
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!?What?! Do you love me  :ميس ناتالي 

 سمت ديگر صحنه

 جعفر: سيروس خان الانه كه فخري بياد!

 سيروس: مي دونم. فقط يادت نره تو از رابطه اين دو تا بي خبري و شوكه مي شي.

 جعفر: چطوري سيروس خان؟!

 سيروس: مگه نمي خواي بازيگر بشي! سعي كن خودت رو شوك نشون بدي!

 جعفر: آهان! باشه سيروس خان!

 سيروس: تموم حواست هم به من باشه كه خراب نكني نقشه رو!

 جعفر: باشه باشه

 سمت ديگر صحنه

 حاجي: قربونت بشم من نمي دونم چي مي گي! اما وقتي برگشتي فهميدم خاطرم رو مي خواي.

!Oh! but you love me haji joon :ميس ناتالي 

 حاجي: حاجي جون فدات بشه، صبر كن اين دو تا رو دك كنم بعد خدمتت هستم.

!?What :ميس ناتالي 

  صداي زنگ در.

 حاجي: يعني كيه؟ جعفري تو منتظر كسي بودي؟!

 جعفر: نه حاجي بابا!

 حاجي: برو ببين كيه!

 جعفرآيفون را بر مي دارد.

 جعفر: yes? (ناگهان هول مي كند) مي مي گه حاجي باز كن فخري م!

 حاجي: (هول مي شود) فخري! فخري براي چي اومده!

 سيروس: حاج آقا مگه نفرمودين فخري خانم قوم و خويش هستن؟! حتما براي احوال پرسي اومدن!

اينجاست! كه هم خانم اين داد! اي افتد) مي ناتالي ميس ياد (ناگهان فرمايين. مي درست بله بله،                    حاجي:
 بدبخت شدم رفت!
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 سيروس: چه اشكالي داره حاج آقا!

ناقص و جفتشون هستن زن خب بشه… سوتفاهم براي ممكنه ولي نداره… كه اشكالي يعني نه…                  حاجي:
جو… فخري من تا اتاق اون ببريد رو ايشون شما شه ...مي خودشون پيش بكنن فكرايي يه                   العقل..ممكنه

 يعني فخري خانم رو يجوري دست به سر كنم؟

 سيروس: حاج آقا…

 صداي زنگ مجدد

 حاجي: مرگ من سيروس خان، من بعدا براتون مي گم!

 سيروس: بسيار خب!

 سيروس ميس ناتالي را به اتاق ديگر هدايت مي كند. باز هم صداي زنگ. جعفر جلوي آيفون منتظر است.

 حاجي: جعفري،  باز كن اون لامذهب رو!

 جعفر آيفون را مي زند. حاجي خودش را مرتب مي كند. در باز مي شود و فخري داخل مي آيد. جعفر در
 زاويه اي ست كه فخري او را نمي بيند.

 فخري: حاجي! چرا صدات انقدر پشت آيفون فرق مي كرد! اصن چرا منو انقدر پشت در نگه داشتي!

 حاجي: (سعي مي كند با ايما و اشاره جعفر را نشان فخري دهد) سلام فخري خانم… چيزه… يعني...

 فخري: وا! حاجي! فخري خانم يا فخري جون! چرا اينطوري مي كني!

 حاجي: يعني چيز… شما كجا اينجا كجا! جعف....

 فخري: وا! خودت پيغام دادي جعفر خونه نيست بيا اينجا!

 حاجي: من به گور بابام خنديدم! جعفري!

 جعفر: بله حاجي بابا!

 فخري بهت زده به سمت صدا بر مي گردد و جعفر را مي بيند. جعفر ترسيده همانجا ايستاده. حاجي بر
 سرش مي زند و روي مبل مي نشيند.

 فخري: جعفر اينجاست! خدا مرگم بده! حاجي پس چرا نوشتي بيام؟!

 جعفر: سلام فخري… فخري خانم!

 حاجي: بدبخت شدم! به خاك سياه نشستم!

 جعفر: دور از جون حاجي بابا! ولي شما با فخري خانم...
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 فخري: (سعي مي كند اوضاع به هم ريخته را جمع و جور كند) سلام آقا جعفر. خوبي؟

 جعفر: خيلي ممنون. ولي فخري خانم يعني شما با حاجي بابا…

 حاجي: (حمله مي كند) جعفري، اگه والده ت از اين ماجرا بويي ببره سرت رو گوش تا گوش مي برم!

 جعفر: ولي حاجي بابا… حاجي خانمم…

 حاجي: حاجي خانم و زهر مار! گوش گرفتي چي گفتم!

 جعفر: ولي…

 در اتاق باز مي شود و سيروس بيرون مي آيد.

 سيروس:(خود را سورپرايز نشان مي دهد) به به! فخري خانم، سلام عرض كردم. شما كجا اينجا كجا!

 فخري: سلام! (آهسته به حاجي) اين آقا كيه حاجي؟!

 حاجي: سيروس خان، چطور نمي شناسي! دوست شما هستن ديگه!

 فخري: دوست من!...

شما مجدد زيارت از خانم. فخري آمديد خوش خيلي كند) عوض را حرف كند مي (سعي                  سيروس:
 خوشحالم.

 فخري: زيارت مجدد! ولي من…

 سيروس: اهه! پس چرا سرپا وايستاديد؟! بفرماييد بشينيد! حاج آقا از ميهمانتون پذيرايي نمي كنيد!

 حاجي: بله، بفرما بشين فخري!

 فخري مي نشيند. سيروس شيريني را به او تعارف مي كند.

 فخري: مرسي من ميل ندارم.

 سيروس: از آب گذشته ست فخري خانم. حاج آقا زحمت كشيدن.

 فخري تكه اي بر مي دارد و در دست نگه مي دارد.

 سيروس: من اوندفعه يادم رفته بهتون عرض كنم كه قوم و خويش حاج آقا هستم.

 فخري: بله، ببخشيد ولي كجا؟!

 سيروس: اهه! فخري خانم حافظه تون كه خوب كار مي كرد! توي باشگاه ! يادتون نيست!

 فخري: باشگاه... بله … بله شما خوبيد؟
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 سيروس: ممنون. از احوال پرسي هاي شما.

 فخري: شما قوم و خويش حاجي هستين؟

حاجي) به لحظه(رو يك ببخشيد منو اينجا. اومدم جان جعفر خاطر به الانم بله. كه كردم عرض                   سيروس:
چه هستم متوجه من نباشيد. نگران آقا حاج كشد) مي كناري به را مياريد!(حاجي تشريف لحظه يه آقا                    حاج

 اتفاقي افتاده.

مي هوا به من دودمان كنه تر لب ش والده پيش لش تن پسره اين دامنتون! به دستم خان، سيروس                      حاجي:
 ره!

 سيروس: هول نكنيد حاج آقا من درستش مي كنم، فقط هر چي شد و هر چيزي خواستم لطفا نه نگيد!

 حاجي: رو تخم چشام سيروس خان! من شكر بخورم نه بگم.

 سيروس: پس بفرماييد (روبه فخري مي كند) خب فخري خانم، اصل حالتون چطوره؟

 فخري: مرسي آقا… آقا سيروس. راستي نگفتين پيش حاج آقا چه مي كنين؟

جعفر كار به راجع حاجي با كه اينجا اومدم الان ولي هستيم! خويش و قوم كه كردم عرض                    سيروس:
 مشورت كنيم. مي دونيد جعفر مي خواد يه دفتر سينمايي كوچيك بزنه؟

 فخري: واي سينما! من عاشقش سينما هستم! چقدر خوب!

 سيروس: بله. اما خب يه سري مشكلات داره كه…

 فخري: چه مشكلي؟!

 سيروس: خب راستش يه كم از بابت پول در مضيقه هست كه…

 فخري: وا! خدا نگه داره حاجي رو!

 حاجي: بله … اما براي چي چي؟!

 فخري: خب حاجي، جعفر جون پول مي خواد براي دفتر سينمايي!

 حاجي: جعفر! غل…(متوجه اشاره سيروس مي شود) خب بعله. حتما.

 جعفر: حاجي بابا!

 حاجي: بله پسرم، جان دلم؟

 سيروس: بله حاج آقا، جعفر آقاي گل يه 40 هزار تايي كم دارن براي دفتر سينمايي

مي تقديم نرم، دندم جعفر. اين باباست گل شود) مي سيروس اشاره گو….(متوجه تا! هزار چهل                  حاجي:
 كنم.
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 جعفر: يعني مي دين حاجي بابا!

تو وهواي دارن دوست خيلي رو تو شكر رو خدا آقا حاج آقا. حاج كه فرمودن جان، جعفر بله                     سيروس:
 رو هم دارن.

 جعفر: واقعا!

 سيروس: تو چي جعفر جان؟

 جعفر: من چي سيروس خان؟

 سيروس: تو هم هواي حاجي بابات رو داري حتما! (چشمك مي زند) فخري خانم.

 جعفر: فخري خانم! آهان! آره خب.

نقد پول حتما هم شما بره، قرارداد عقد براي امروز خواست مي جعفرجان آقا حاج خب                  سيروس:
 همراهتون هست ديگه!

 حاجي: من شكر بخو…(متوجه اشاره سيروس مي شود) بله خب. الان تقديم مي كنم

 حاجي بلند مي شود و دو طرف كمربندش دلارها را بيرون مي آورد و به جعفر مي دهد.

 حاجي: بيا جعفر جان (زيرلب) سگ خور!

 جعفر: دستت درد نكنه حاجي بابا.

 فخري: جعفر جان منم تو فيلمها بازي مي دي! من خيلي به بازيگري علاقه دارم ها!

گز خانم فخري بفرماييد كند) مي بلند را گز (جعبه شما! از بهتر كي خانم! فخري نه كه چرا                     سيروس:
 اصل اصفهان!

 در همين موقع در اتاق باز مي شود و ميس ناتالي بيرون مي آيد.

!Heloo! I shoud going home Haji joon :ميس ناتالي 

 حاجي بهت زده مي ماند. فخري متعجب به ميس ناتالي نگاه مي كند.

 فخري: اين خانم كيه حاجي؟!

 حاجي: (درمانده) ايشون خواننده … يعني ميس ناتالي… يعني دوست سيروس خان هستن!

 سيروس: دوست من حاج آقا!

!?Haji joon, who is she (به سمت حاجي مي رود و به او نزديك مي شود) :ميس ناتالي 
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